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مرگ تلخ اســت و مرگ جوان، تلخ تر. مرگ جوان، تلخ است و مرگ نوجوان 
تلخ تر. مرگ نوجوان تلخ است و مرگ نوجوانی که هزار امید و آرزو برای آینده  
دور و دراز خود داشته تلخ تر. تلخ است وقتی می شنوید بوکسوری ۱۷ ساله، 
یاسین موسی خانی در پایان مسابقات انتخابی جوانان استان همدان در 
پی کاهش هوشیاری، به رغم تلاش شش روزه پزشکان، چشمانش را برای 
همیشه به روی رینگ بوکس بسته است؛ اتفاقی که مردادماه ۱۴۰۱ برای 
نوجوانی دیگر رخ داده بود. محمدامین روســتایی، دیگر بوکسور ملایری 
بود که در زمان حضور در اردوی تیم ملی و پس از انجام تمرینات، به یکباره 
بی هوش شد و با وجود انتقال به بیمارستان و انجام عمل جراحی درگذشت. 
در این میان هرچند تاکید امید مرامی، دبیر هیئت بوکس استان همدان بر 
حضور پزشکیار در محل برگزاری مسابقات واقع در خانه کشتی همدان و 
فاصله بسیار نزدیک خانه کشتی همدان تا بیمارستان بعثت این شهر است 
و از این می گوید که جوانب این حادثه ناگوار در دست بررسی است اما دکتر 
بابک زمانی، رئیس ســابق انجمن سکته مغزی ایران و عضو هیئت مدیره 
ســازمان جهانی سکته مغزی اساساً از زاویه ای دیگر به موضوع می نگرد و 
با توجه به عواقب مرگبار بوکس حرفه ای بر یک نکته تاکید می کند: »لطفاً 
مسابقات مشــت زنی را متوقف کنید!« نکته ای که البته علی الظاهر برای 
مسئولان و متولیان این رشــته محلی از اعراب ندارد.  عواقب مرگباری که 
نمونه های جهانی آن نیز با جســت وجویی ســاده قابل مشاهده است. از 
کیم داک کو، بوکســور کره ای تا پاتریک دی، بوکسور آمریکایی و ماکسیم 

داداشف، بوکسور روس. 

جزئیاتی از مرگ تلخ جوانی که آرزو ها داشت   �
امید مرامی، دبیر هیئت بوکس اســتان همدان در 
گفت وگو با »هم میهن« ضمن تاکید بر این که تا پیش از 
ابلاغ نظر رسمی پزشکی قانونی نمی توان درخصوص 
علت حادثه اظهارنظری کرد، جزئیات حادثه را این گونه 
شرح می دهد: »مسابقات برگزارشده، انتخابی جوانان استان همدان جهت 
اعزام به مســابقات کشــوری بود که قرار اســت در شــهر ارومیه در استان 
آذربایجان غربی برگزار شود. این مسابقات به شکل قانونی و با حضور داوران 
رسمی، رئیس کمیته داوران، مسئولان هیئت بوکس استان و پزشکیار طی 
روزهای ۱۶ و ۱۷ تیرماه در خانه بوکس همدان در حال برگزاری بود. در روز 
۱۶ تیرماه مسابقات ماقبل فینال و روز ۱۷ تیرماه مسابقات فینال به شکل 
تک بازی در جریان بود. در این روز قرار بود سه مسابقه انجام شود؛ مسابقه 
۵۷ کیلــو، ۶۳ کیلو و ۷۱ کیلو. با انصراف مبارز ۶۳ کیلویی قرار شــد تنها 
مسابقه وزن ۵۷ کیلو و ۷۱ کیلو برگزار شود که اتفاقات بسیار تلخ و غیرقابل 
جبران رخ داده برای یاسین موسی خانی، بوکسور جوان ملایری در وزن ۵۷ 

کیلو رخ داد.«   
طبق آن چه دبیر هیئت بوکس همدان می گویــد، اگرچه در خانه بوکس 
آمبولانسی حضور نداشته اما ایرج صالح، پزشکیار هیئت بوکس حضور داشته 
است، ضمن این که مرامی بر فاصله بســیار اندک خانه بوکس تا بیمارستان 
بعثت تاکید می کند و ادامه می دهد: »ما در این مســابقات از دستکش های 
اســتاندارد ۱۰ اونس و کلاه کاملًا استاندارد استفاده کرده بودیم و همه چیز 
به شــکل قانونی در جریان بود. با پایان مسابقه ما متوجه بی حالی و سستی 
بدن یاسین موسی خانی شدیم و با از هوش رفتن او بلافاصله اقدام به تماس 
بــا ۱۱۵ کردیم. به جرأت می توانم بگویم در کمتــر از  ۵ دقیقه، آمبولانس در 
خانه بوکس همدان حاضر شــد و یاسین موسی خانی را به بیمارستان بعثت 
منتقل کرد. با انتقال او به بخش مراقبت های ویژه بیمارســتان بعثت و انجام 

سی تی اسکن و مشخص شدن خونریزی مغزی از ناحیه راست جمجمه، در 
کمتر از ۴۰ دقیقه به اتاق عمل منتقل شد. دکتر مهدی ارجی پور، متخصص 
بیماری هــای مغز و اعصــاب )نورولوژی( انجام عمــل را برعهده گرفتند و در 
مرحله اول روند طی شــده را رضایت بخش ارزیابی کردند. هوشیاری یاسین 
موســی خانی هم در حــال افزایش بود تا این که متاســفانه روز پنجشــنبه، 
۲۱ تیرماه، مجدداً هوشــیاری ایشــان کاهش یافت و اتفاق بسیار تلخی که 
از آن مطلع هســتید رخ داد.«   او با اشــاره به این که یاســین موسی خانی از 
بااخلاق ترین و تکنیکی ترین بوکسورهای استان بود، تاکید می کند: »جوانب 
این حادثه ناگوار در دست بررسی است لذا از جامعه بوکس، همچنین اهالی 
رسانه درخواست می کنم تا اعلام نظر رسمی پزشکی قانونی، از اظهارنظرهای 

غیررسمی خودداری کنند.«  

هدف؛ مغز روبه رو   �
فارغ از تاکید امید مرامی بر لزوم بردباری تا اعلام نظر رســمی پزشکی 
قانونی درخصوص علت درگذشــت تلخ و نابهنگام یاســین موسی خانی، 
آن چه برای این بوکســور ۱۷ ساله رخ داده اســت نه نخستین بار بوده، نه 
علی الظاهر متاسفانه آخرین بار خواهد بود. دکتر بابک زمانی، رئیس سابق 
انجمن سکته مغزی ایران و عضو هیئت مدیره سازمان جهانی سکته مغزی 
پیش از این در یادداشتی با عنوان »هدف؛ مغز روبه رو« در کانال تلگرامی اش 
در این خصوص به نکته ای حائز اهمیت اشاره کرده بود. نکته ای که بار دیگر 

در گفت وگو با »هم میهن« به آن اشاره می کند. 
دکتر بابک زمانی، رئیس سابق انجمن سکته مغزی 
ایران و عضو هیئت مدیره ســازمان جهانی سکته 
مغزی ضمن اشاره به این که حتی یک مورد مرگ در اثر 
چنین اتفاقی، بسیار غیرقابل قبول است در این مورد 
می گویــد: »انجمن جراحان مغز و اعصاب ایران و انجمن ســکته مغزی ایران 
سال های  سال  است که در این مورد هشدار می دهند. ضمن این که در بسیاری 
از کشورها، متخصصان مغز و اعصاب مقابله با ورزش هایی این چنینی را یکی از 
وظایف خود می دانند، چون معتقدند براساس مسئولیت فردی و اجتماعی شان 
باید از تمام عواملی که موجب صدمه احتمالی به مغز می شود، پیشگیری کنند. 
بوکس ورزشــی است که مغز را هدف قرار می دهد و این امری غیرقابل کتمان 
اســت. اگر شــخصی به من مراجعه و اظهار کند که ضربه ای به سرش خورده 
است، موظفم ۲۴ ساعت تحت نظر بگیرمش تا اطمینان حاصل کنم مشکلی 
برای او پیش نخواهد آمد. آن وقت برای چنین اتفاقی در ورزشی به افراد جایزه 
داده می شود و روی سکو می رود! این امر جز آن که نشان از بازگشت ما با سرعت 
نور به عصر حجر داشــته باشد چه معنای دیگری می دهد؟! ضمن این که لازم 
اســت بدانید حتی در ورزش هایی مانند فوتبال آمریکایی که افراد کلاه هایی 
مخصوص بر ســر می گذارند، این کلاه ها به هیچ عنــوان از توان جلوگیری از 
صدمات مغزی برخوردار نیســت. چراکه بسیاری از عارضه های مغزی به علت 
حرکت سریع سر روی گردن است که باعث کشیده شدن حساس ترین قسمت 
مغز می شــود که بین مغز و ســاقه مغز قرار دارد. به عبارت دیگر ممکن اســت 
ضربه ای منجر به شکســتگی جمجمه نشــود، اما شدت آن بســیار بیشتر از 

ضربه ای باشد که منجر به شکستگی جمجمه می شود.«   
او همچنین اشــاره می گوید، این که یک نفر هوشیار و سالم از رینگ پایین 
بیاید، اصلًا به این معنا نیست که این ورزش و آن مسابقه تأثیری بر سلول های 
مغــز او به ترتیبی که گفته شــد، نداشــته اند و نخواهند داشــت. دکتر زمانی 
همچنین با اشــاره به »دمانس مشــت زنان« از وقوع این اتفاق برای کســانی 

می گوید که سال های سال به مشت زنی حرفه ای پرداخته اند. 
نظر به مجموع آن چه رخ داده و در حال رخ دادن است، تنها می توان اظهار 
امیدواری کرد که مســئولان مربوطه درک کنند که حتی وقوع یک مرگ هم به 
چنین دلیلی، غیرقابل پذیرش است. ضمن این که ممکن است بسیاری از افراد 
نیز بی آن که خود بدانند دچار آســیب های مغزی شــده و در سال های آینده با 

عواقب آن دست وپنجه نرم کنند. 

یاسین موسی خانی بوکسور ۱۷ ساله ملایری در پایان مسابقات انتخابی جوانان 
استان همدان دچار کاهش هوشیاری شد و پس از ۶ روز درگذشت
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خبرنگار گروه فرهنگ
نرگس کیانی

کتابخانه

نامه های گرامشی از فاشیسم تا یهودیت
پــس از محاکمــه گرامشــی در »دادگاه 
ویــژە ی دفــاع از کشــور« در ژوئن ۱9۲8 
و صــدور حکم ۲۰ســال زندان بــرای این 
متفکــر، دوره دوم زنــدان گرامشــی ــ از 
۱9۲8 تا ۱9۳۱ــ در توری آغاز می شــود. 
این ســال ها برای گرامشــی سرشــارند از 
بیم و امید، خلاقیت و تولید. گرامشی در 
گوشه ی ســلولش در انزوای محض آثاری 
ارزنده می آفریند و میراثی فرهنگی از خود 
بر جای می گذارد که به تحولی اساسی در 
تفکر مارکسیستی قرن بیستم می انجامد. 
مسئله روشــنفکران و نقش آنان در تاریخ 
ایتالیــا در تمام نامه ها جلوه گر می شــود. 
از دیگر مســائل مهمی که توجه گرامشی 
را بــه خود معطوف داشــته ـ و در نامه ها و 
به شکلی مبســوط در انبوه یادداشت ها و 
نوشــته هایش بازتاب یافته است ـ ماتریالیسم تاریخی بندت و مسئله ی 
فاشیســم، همچنین مســئله ی یهود اســت، نیز جامعه  مدنی و جامعه 
سیاســی، فلسفه، مسئله زبان و تکوین و تکامل فرهنگ ایتالیایی. این 

کتاب در ۴۲۱ صفحه، با قیمت ۲۲8 هزار تومان منتشر شده است. 

 نامه های زندان 
)جلد دوم؛ از ۱۹۲۸ 

تا ۱۹۳۱(
 نویسنده: 

آنتونیو گرامشی 
ترجمه: اثمار موسوی

نشر: نی

تاریخ

افتتاح اولین مجلس خبرگان رهبری
اولیــن دوره مجلــس خبرگان 
رهبری با شرکت ۱8 میلیونی 
آذرمــاه ۱۳۶۱  در ۱9  مــردم 
برگزار شد و ۷۵ نفر از نمایندگان 
مجلس خبرگان تعیین شدند. 
در تهران سیدعلی خامنه ای، 
رئیس جمهور وقت و علی اکبر 

هاشمی رفســنجانی، رئیس وقت مجلس شــورای اســلامی با بیش از ۲ 
میلیــون و 8۰۰ هــزار رأی و ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار رأی، نفــرات اول و دوم 
شــدند. اولین نشســت مجلس خبرگان رهبری هم که درواقع نخستین 
مجلس خبرگان جامعه اسلامی پس از خبرگان قانون اساسی بود، در ۲۳ 
تیرمــاه ۱۳۶۲ با پیام حضرت امام )ره( افتتاح شــد. در این مجلس علی 
مشــکینی با ۴۵ رأی از ۶۴ رأی به ریاســت مجلس خبرگان انتخاب شد. 
دیگر نامزدهای ریاســت،  احمد آذری قمی ۱۳ رأی و ابوالقاســم خزعلی 
۶ رأی کسب کردند. اکبر هاشمی رفسنجانی با ۳8 رأی نایب رئیس شد و 
دیگر نامزدهای نیابت محمدمهدی ربانی املشی ۲۱ رأی و یوسف صانعی 
۵ رأی کســب کردند. این نتایج در حالی به دست آمد که جامعه مدرسان 
قم، آذری قمی را برای ریاست خبرگان و ربانی املشی را برای نیابت کاندیدا 

کرده بود که هیچ یک رأی نیاوردند.

hammihanmedia@gmail.com
@Hammihanonline
https://t.me/hammihanonline
@Hammihanonline
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 آفت دل ملوان زبل 
و جک تبرکش

همین پریروز یکی بهم گفت شــلی دووال مرده آن هم 
به خاطــر مرض دیابت و یادم آمد که چقدر حیف شــد 
که اول »درخشش« کوبریک را توی خوابگاه دانشگاه 
دیدم و هرجا نشســتم کلــی ازش حــرف زدم به ویژه 
از نقش مؤثــر دندان های گنده ی شــخصیت وندی و 
جیغ هــای بنفش اش گفتم و دیگــر نرفتم دنبالش که 

طرف کی بوده و چی. 
خاله زنک های سینمادوســت آن دوره می فرمودند که 
این شــلی دووال که اســمش را توی تیتراژ خوانده ایم 
خواهر رابــرت دووال، وکیل خانــواده ی کورلئونه توی 
»پدرخوانده« است و ما هرچی نگاه کردیم ربط کله ی 
کچل رابرت را به دندان های ســفید شلی نفهمیدیم و 
بزرگتر که شدیم ویکی پدیا راه افتاده بود و فهمیدیم این 

حرف ها کشک بوده.
همان خاله زنک ها می فرمودند که شــلی دووال اصلًا 
نابازیگــر بــوده و جــز این فیلــم هیچ چیــز دندانگیر 
دیگــری ندارد و این هم از آموخته های شــب های دراز 
مزخرف  بافی های بی پایان خوابگاه رشته های نمایشی 
بود و گذشت تا اینکه خبر جانگداز و جانسوز آمد و من 
رفتم گشــتم دیدم دریغا »ملوان زبــل« آن هم در کنار 

رابین ویلیامز، آن هم به کارگردانی رابرت آلتمن.
دیــدم و کلــی خندیــدم و از شــگفتی های روزگار که 
در همــان ســال ۱98۰ »درخشــش« درآمــده و چــه 
گریمی داشت شــلی دووال و این را همه می دانند که 
اســم شخصیتش جوری اســت که اگر تند بخوانی به 
انگلیسی می شــود »روغن زیتون« و یکدفعه دیدم این 
ســرکارعِلیه جز جیغ زدن کارهای دیگر هــم بلد بوده 
و ازجملــه چیــزی را دارد که به عقل و ســواد من یک 
کمدین تمام عیار کارکشــته، باید داشته باشد که درک 
درســت و حســابی از وضعیت بدن اســت که می داند 
صورتــش در چــه حالــی خنده دارتریــن وضعیتش را 
دارد و چطوری باید دســت به موهایش بکشد که تو از 
خنده روده  بر بشوی. آن هم موهایی که آنجوری برایش 
درست کرده اند و موقع ایستادن با آن لباس قرمز چطور 

باید شق و رق باشد.
حالا گیریم که بیشتر این ها را رابرت آلتمن به او گفته 
ولــی اصلًا از بیخ همین رابــرت آلتمن بود که او را در 
تگزاس توی یک مهمانی کشف کرد و برداشت برد سر 
صحنه ی »بروستر مک کلاد« که نقش یک راهنمای 
تور را داشــت و یک جا جان شــخصیت اصلی را هم 

نجات می داد.
دیگر ســر کار باز شــده بود و آلتمن راضــی و آنقدر با 
هــم همکاری داشــتند که غلط نکنــم خاله زنک های 
ســینمایی لس آنجلس هم همه به فکر و خیال افتاده 
بودند ولی شلی دووال از آن ها نبود که باجی به چیزی 
بدهد. همیشه از تیررس عکاس های زیگیل روزنامه ها 
دور می مانــد و از روابط و زندگی خصوصی اش چیزی 
نمی گفــت. اینقدری کــه پنهان کردنی نبــوده و همه 
می دانند تهش یک ازدواج است و دو رفیق که با آخری 

زمانی طولانی ماند تا مرگ.
ســر فیلم »سه زن« که آلتمن در سال ۱9۷۷ ساخت 
چنان درخشــید کــه جایزه ی بهتریــن بازیگری زن 
کــن را به او دادند و جز این هم افتخار و ســپاس کم 
در کارنامه اش نیســت، چون دوبار نامزد امی بوده و 
یک بار هم نامزد جایزه ی سینمایی بریتانیا که بهش 

می گویند بفتا. 
هرچــه می خواهــم از »درخشــش« نگویم، شــدنی 
نیست و زیاد هم خواهند گفت و گفته اند ولی بگذارید 
خاطــره ی خودم را تعریف کنم که یــک بار دی وی دی 
»درخشش« را کنار خیابان خریدم و آن وقت ها دانه ای 
هــزار تومان بود و این هم از مواهــب زندگی در ایران و 
دیسکی که خریده بودیم همه مخلفاتش را هم داشت 
ازجملــه پشــت صحنه ی همــان نمایی کــه کوبریک 
شــیدای مجنون صدوخرده ای بار تکرارش کرد. نه که 
خدایی ناکرده فکر کنید با کوبریک دیوانه پدرکشتگی 
دارم ولی توی آن چند نمایی که از فیلم پشــت صحنه 
بود، شلی دووال با قیافه ی خودش داشت مثل ابر بهار 
گریه می کرد و ســیگار هم دستش بود و چه خوب یادم 
مانده که کوبریک هم دســت به کمر ایستاده و سرکار 
خانــم را فحش کش می کرد و من از این همه تنها یادم 

مانده که چقدر این زن زیبا بوده و چقدر بد دیدیمش.

مترجم 
 چهرهعلی مجتهدزاده

سالمرگ پدر عود ایران 
منصور نریمان، استاد موسیقی، نوازنده بربط و از هنرمندان مؤلف تاریخ موسیقی 
ایران به شــمار می آید که به پدر عود ایران شهرت دارد. نریمان در زمانی که ساز 
عود در ایران رونقی نداشــت و به نوعی سازی عربی محسوب می شد، توانست 
آن را احیا و به یکی از سازهای اصلی موسیقی ایران بدل کند. او مانند بسیاری 
از نوازندگان ایرانی عود، آموختن موسیقی را با تار و سه تار آغاز کرد. در آن سال ها 
عود، سازی بود که کمتر نوازنده ای سراغ آن می رفت و اگر قرار بود در ارکستری 
جا داشته باشد، نوازنده  تاری نواختن آن را برعهده می گرفت. درمجموع عود، 
ساز فرعی نوازندگان تار محسوب می شد. ۴۲ قطعه عود و ردیف موسیقی ایرانی 

برای عود و شــیوه بربط نوازی از کتاب های 
منصور نریمان است که به وسیله هنرآموزان 
موسیقی تدریس می شود. منصور نریمان 

که به دلیل عارضه ریوی در بیمارستان 
بســتری شــده بــود، بامداد 

تیرمــاه   ۲۳ چهارشــنبه، 
۱۳9۴ در بیمارستان بهمن 

تهران درگذشت. 


